
همشهری سلام

برای خدایی شدن، چه کار کنیم؟

از قول یکی از بازاریان که از شاگردان مرحوم شاه آبادی است، 
نقل شده است که ایشان، یک شب در یکی از سخنرانی هایشان، 
هستند،  اطراف  در  که  اف��رادی  کردند: چرا  اظهار  ناراحتی  با 
بعد  نمی دهند؟  نشان  معنوی  جنبه های  در  خود  از  حرکتی 
ما  آقا  که  گفتیم  و  رفتیم  ایشان  خدمت  نفر  چند  ما  منبر،  از 
شما  به  من  فرمودند:  ایشان  کنیم ؟  چه  بشویم  آدم  می خواهیم 
وقت  آن  دیدید،  نتیجه  اگر  و  کنید  عمل  دهم،  می  دستور  سه 

بیایید تا برنامه را ادامه دهیم. سه دستور ایشان چنین بود:
 1- مقید باشید نماز را در اول وقتش اقامه کنید. هرکجا بودید 
و دیدید صدای اذان بلند شد، دست از کارتان بکشید و نماز را 
خوانده  جماعت  به  کنید  سعی  هم  حتی المقدور  و  کنید  اقامه 

شود.
2- در کاسبی تان انصاف به خرج دهید و واقعا اقل منفعتی را که 
می توانید، همان را در نظر بگیرید. در معاملات، چشم هایتان را 
و غیرشهری فرق  و غریبه و شهری  و آشنا  بین دوست  و  ببندید 

نگذارید. همان اقل منفعت در نظرتان باشد.
 3- از نظر حقوق الهی، اگرچه می توانید برای ادای آن تا سال 
صبر کنید و امام معصوم)ع( به شما مهلت داده اند، اما شما ماه 

به ماه حق و حقوق الهی را ادا کنید.
برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی حوزه

تست روانی
مردی شتابان وارد مطب روانپزشک شد و گفت: » دکتر!  میشه به من بگی چه جوری متوجه میشی 
که یک آدم مشکل روانی داره؟« دکتر پاسخ داد: »به راحتی! سوال ساده ای رو از اون می پرسم، 
اگر برای جواب دادنش خیلی فکر کنه، معلوم میشه که ذهنش کمی مشکل داره!« مرد شگفت زده 
شد و گفت: »میشه یه مثال بزنید؟« دکتر: »کاپیتان کوک با کشتی اش سه سفر به دور دنیا داشت، 
در طول یک سفر کشته شد، اون سفر کدوم بود؟« مرد برای مدتی فکر کرد،  سپس با خنده عصبی 
گفت: »تو که نمی خوای یه سؤال دیگه هم بپرسی؟ باید اعتراف کنم که من زیاد از اتفاقات تاریخی 
ترجمه: دلارام کاردار خبر ندارم!« 

کسری بودجه

]چندین سال پیش[ در یکی از نشریات تیتر درشت در صفحه اول این گونه آمده بود: »کسری 
آن. کسری  یا  است،  مبلغ  این  بودجه  خود  نبود  معلوم  که  تومانی«  میلیارد   4000 بودجه 
برگرفته از کتاب »کژتابی های ذهن و زبان« اثر بهاءالدین خرمشاهی  

با سلام و صلوات
توفیق  به  از شهرهای مقدس مشرف می شد،  به یکی  یا  به مکه  از قرن ها پیش هرگاه کسی 
بزرگی دست پیدا کرده بود. وقتی که به شهر خودش برمی گشت، بیرون شهر توقف می کرد 
و عده ای از اقوام و دوستان به پیشواز او می رفتند. در شهرها کسانی بودند که آن ها را چاوش 
از  از این چاوش ها را هم با خود ]به بیرون از شهر[ می بردند. این چاوش  می نامیدند. یکی 
همان جا شروع می کرد به خواندن اشعار مذهبی با صدای بلند و آواز. بعد از هر بیت مردمی 
تا  و  انداختند  می  جلو  را  زائر  چاوش،  با  جمعیت  این  می فرستادند.  صلوات  بودند  او  با  که 
خانه اش او را با سلام و صلوات می بردند. کم کم این مراسم جنبه ضرب المثل پیدا کرد و این 

مثل »با سلام و صلوات« هنوز هم در روستاها و شهرستان ها رواج دارد.
»ریشه های تاریخی امثال و حکم« گردآوری مهدی آملی  

کاریکلماتور

میهمان رویاهای من

چه کار کنم
که بروی...؟

در خواب های من پرسه می زنی
اگر می خواستی بمانی

لیلی تقوی واقعیت بهتر از رویا نبود؟! 

نه توقفگاه شک معبر است 

مقدمه  پرسش،  یقین؛  مقدمه  »شک،  فرمودند:  مطهری  شهید 
و  خوب  معبر  شک،  است.  آرام��ش  مقدمه  اضطراب،  و  وص��ول؛ 
لازمی است هر چند منزل و توقفگاه نامناسبی است. اسلام كه 
این همه دعوت به تفكر و ایقان می  كند، بطور ضمنی می  فهماند 
كه حالت اولیه بشر، جهل ، شک و تردید است و با تفكر و اندیشه 

صحیح باید به سرمنزل ایقان و اطمینان برسد.«
برگرفته از کتاب »عدل الهی«، ص157

اسلام شناسی

نامه ها

  شنبه 17بهمن 1394   .26 ربیع الثانی 1437   .   شماره 19186

بود،  »قلوه سنگ«  که   51 شماره  »خفن استریپ«  جواب   *
بیشتر به »سنگ کلیه« می خورد.

* با درود از تمام هموطنان عزیزم که این پیام را می خوانند  
می خواهم برای شفای همه مریضان و پدر عزیزم و هم چنین 
مادرخانم مهربانم دعا کنند.  زاهدی
درب��اره  چهارشنبه  روز  واق��ع��ی«  »داس��ت��ان ه��ای  ستون   *

شهدای اروند رود، واقعاً غم انگیز بود.
  سعید جعفری مقدم، شیروان
مثل  که  زندگی«  در  »راهبرد  مطلب  از  ممنون  خیلی   *
همیشه واقعاً سازنده و مفید بود.  زهره سهیلی، مشهد
* من با نظر ترانه خانم توی پرونده »یکی یکدونه ها« موافقم. 
در زندگی پدر و مادرامون و پدربزرگ و مادربزرگامون هم 
دایی  و  خاله  عمو،  عمه،  بین  اذیت  و  آزار  درگیری،  و  دعوا 
بوده. اگه تک باشی، حداقل از شر خواهر شوهر و جاری و 

خواهرزن و... راحتی.
* به صاحب آگهی ستون »نیازطنزی ها« بگید لامپ مورد 
نظر شما موجود است. لطفاً با همان آیفون 6s با بنده تماس 

بگیرید. یه عشق آیفون!

ما و شما
شماره پیامک: 2000999
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رستورانی چندش آور در چین!

غذاهای  اهل  اگر  حتی  سنترال/  آدیتی 
عجیب و هیجان انگیز هم باشید، هرگز حتی 
رغبت آن را نمی کنید که نزدیک رستوران 
این  منوی  ش��وی��د.  چین  در  »چینجویا« 
رستوران شامل غذاهای وحشتناکی از قبیل 
پای تمساح سرخ شده، خوراک مخصوص با 
سرخ  گوشت  گورکن،  کرده  چرخ  گوشت 

شده خرس با عقرب سیاه و سفید است. جالب اینجاست که هزینه این غذاهای چندش آور 
بسیار هم زیاد است. به طور مثال قیمت استیک سمندر در این رستوران 190 دلار است!

کم کردن وزن با پیتزا!

هافینگتون پست/ »پاسکواله کوزولینو« 
سرآشپز ایتالیایی با یک رژیم غذایی بسیار 
وزن  کیلوگرم   45 م��اه،  سه  طی  عجیب، 
کم کرده است. در این رژیم عجیب، او هر 
که  خ��ورد  می  کالری  کم  پیتزای  یک  روز 
خودش درست می کرد و تنها از آرد، نمک، 
مخمر، سس گوجه فرنگی، ریحان و موزارلا 

تشکیل شده بود! او چهار سال است از ایتالیا به آمریکا مهاجرت کرده، چون هر روز غذاهای 
سرخ کردنی و نوشابه می خورده، وزنش به 167 کیلوگرم رسیده بود!

تصویر عجیب مادر و دوقلوها

در  سلفی  عکس  ی��ک  ت��ازگ��ی  ب��ه  ی��اه��و/ 
اینترنت دست به دست می چرخد که در 
آن مادر از دخترانش قابل تشخیص نیست! 
»کایلان ماهومز« دختری هندی است که 
به همراه خواهر دوقلو و مادرش تصویری 
سلفی گرفته و آن را روی حساب کاربری 
توئیترش منتشر کرده است. آن چه در این 

تصویر، جلب نظر می کند، آن است که اصلا معلوم نیست کدام یک از این سه زن، مادر است! 
این عکس طی چند روز اخیر در شبکه اجتماعی توئیتر، 19 هزار بار بازنشر شده است!

دور دنیا

داستانک

طنزی تازه

ریشه ضرب المثل

قلمرو

Like       Comment  

زندگی سلام

* الان این قدر روغ��ن گ��رون شده که سیب زمینیا هم با سیلی خودشونو سرخ 

می کنن!

* خودم به شخصه دماغم بزرگ نیست، صورتم کوچولویه!

* با پسرعموهام رفتیم استخر. مسابقه گذاشتیم هر کی بیشتر زیر آب بمونه 

برنده است؛ شانس آوردیم غریق نجاتا با چک و لگد آوردنمون بالا؛ نزدیک بود 

خاندانمون عزادار بشه!

* بچه های الان تفریحاتشون آیپد و PS4 شده. ما اوج تفریحمون این بود که وقتی 

مامانمون الویه درست می کرد صدامون کنه استخونای مرغا رو لیس بزنیم!

* نصف زندگیم رو منتظر بودم ساعت رند شه برم به کارام برسم!

* فرا رسیدن ماه خرید هول هولکی، بدوبدوهای الکی، بشوربساب های بی خودکی، 

شست و شوهای زیادکی بر تمام بزرگ بانوان ایرانی دست تنها مبارک!

رو  همه چی  گوشیشون،   setting تو میرن  که  اف��رادی  داری��م  خ��ان��واده  تو  ما   *

دستکاری می کنن، بعد میان میگن »اصلا نمی دونم چی شده. من دست نزدم! 

درستش کن!« 

Like       Comment  

 وقتی بعضی از ما آدم ها در نقش پیاز ظاهر می شویم! اثری از مجید خسروانجم

اندکی صبر

در محضر بزرگان

فتونکته

کالبدشکافی کاربران تلگرام

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفته: »22 میلیون 
نفر در کشور عضو تلگرام هستند که 15 میلیون نفر فعالند.« 
کاری به این استقبال پرشور و دلایل و حواشی اش نداریم، این 
که چرا آن 15 میلیون نفر تا حالا عضو کانال ما نشده اند را هم 
نفری  میلیون  آن 7  مشغول  فکرمان  ولی  می گیریم،  نادیده 
 185 سرانگشتی  حساب  یک  با  غیرفعالند؟  چرا  که  است 
نفرشان که اعضای زیرآبی گروه 200 نفره خودمان هستند 
که سال به سال صدا ازشان درنمی آید و فقط پست های ما را 
نگاه می کنند و حالش را می برند. 500 نفر گوشی هایشان 
تا  می زنند  دری  هر  به  و  کرده اند  فراموش  را  قفلش  یا  گم  را 
بتوانند وارد تلگرام شوند. دل توی دلشان نیست که در گروه 
چه خبر است و شماره اعضای دیگر گروه را ندارند تا احوالشان 
را بپرسند و آن ها را از احوال خودشان باخبر کنند تا قومی از 
نگرانی نجات یابند. دو، سه هزار نفر مرحومانی هستند که 
همیشه  برای  دنیا  و  گوشی  و  اینترنت  و  تلگرام  از  دستشان 
که  هستند  آن هایی  نفرشان  میلیون  یک  حدود  شده.  کوتاه 
شارژ اینترنتشان تمام شده و فعلًا کسی برایشان شارژ مفتی 
نمی فرستد و منتظرند تا یک آدم خیری پیدا شود و کارشان 
که  هستند  مادرهایی  و  پدر  میلیونشان  دو  بیندازد.  راه  را 
شده اند  تلگرام  عضو  بچه هایشان  کار  از  س���ردرآوردن  برای 
ولی ماه هاست نمی دانند چطوری باید واردش شوند و هرچه 
را  جوابشان  کسی  جوریه؟«  چه  »این  می پرسند  فرزندان  از 
نمی دهد و خودشان را به آن راه می زنند. دو میلیون و پانصد 
هزار نفرشان کسانی هستند که طرف مقابلشان را شناخته اند 
و دچار شکست عشقی شده اند و نمی خواهند ریخت نحسش 
را ببینند و فعلًا قید تلگرام را زده اند تا کیس جدیدتری برای 
علیرضا کاردار ازدواج گیر بیاورند.  
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نامه خاک به آب

بودیم.  مثلث  یک  ضلع  سه  آدم ها،  و  تو  و  من  این  از  پیش  سلام، 
من  دل  از  قنات  وسیله  به  را  تو  آدم ها  دوستی.  از  سرشار  مثلثی 
هم  من  می کردند.  سرسبز  م��را  پوست  و  می کشیدند  بیرون 
پوستم،  کنار  و  گوشه  از  گاهی  می دیدم،  را  آن ها  صداقت  وقتی 
از  اما  می کردم.  هدیه  آن ها  به  می جوشید  دلم  از  که  چشمه ای 
این  کشیدند،  بیرون  من  دل  از  بی حساب  را  تو  آدم ها  که  روزی 
دوستی خدشه دار شد. آن ها مثل کودکی که نی در پاکت آبمیوه 
فرو کرده، لوله های قطوری در دل من فرو می کنند و با موتورهای 
قوی تو را بی حساب و کتاب بیرون می کشند و به تنها چیزی که 

فکر می کنند منفعت خودشان است و بس.
از  گوشه ای  روز  هر  و  ش��ده  پ��وک  من  دل  داخ��ل  که  اس��ت  ای��ن   
پوست من فرو می ریزد. وقتی پوست من فرو می ریزد، متأسفانه 
ساختمان ها و آدم ها را طوری می بلعم که گاهی بیرون کشیدن 
بن  ش��اخ  سر  بر  »یکی  شاعر  ق��ول  به  نیست...  ممکن   اجساد 
حق  در  سودجویان  از  بعضی  که  است  ظلمی  این  و  می بُرید« 
اسماعیل فریدونی همنوعان خود می کنند. خداحافظ 

گوشه ای از مسابقات اسکی اسنوبرد جام فجر در پیست 
دیزین، عکس از خبرگزاری تسنیم

شرکت کنندگان جشن »تزوتسو هانابی« در شهر 
»گیفو«ی ژاپن، نوعی آتش بازی بی خطر و زیبا را اجرا 

می کنند، عکس از بارکرافت

بریده ها

اسماعیل فریدونی - در سیاه مشق، آن چه که زیبایی را دوچندان می کند، تکرار واژه های مشابه 
است که در این اثر، بیشتر در کلمات جمال و مشک، به خوبی دیده می شود.

خط: سیدمحمدرضا حسینی

تصویری از کشتی تازه غرق شده »مدرن 
اکسپرس« که به سواحل اسپانیا کشانده شده 

است، عکس از خبرگزاری رویترز

دوستی زرافه و یکی از کارکنان باغ وحش »ونسان« 
در پاریس! عکس از خبرگزاری فرانسه

3نقطه

عابربانکی برای ذهن


